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Abstract 

The objective of the present research is to examine social jurisprudence in terms of its 

scope, characteristics, and methodology. The research method is descriptive-analytical, and 

it has been demonstrated that social jurisprudence is relatively younger than individual 

jurisprudence in terms of historical development. However, in terms of approach, it is 

broader than individual jurisprudence, as it does not solely focus on individual and personal 

matters. Instead, it considers the obligations related to the environment surrounding the 

individual and seeks to clarify the duties of a socially obligated individual. This does not 

mean that individual jurisprudence views religion as separate from politics or is unaware of 

the positive role of a government committed to religion in supporting the implementation 

of Sharia rulings. Rather, it means that government and politics do not play a central role in 

the jurisprudential perspective on issues. This approach is noteworthy and defensible, 

considering the position and role of Shiism in political governance throughout the historical 

periods of Shiite existence. One of the distinguishing features of social jurisprudence is 

that this approach cannot tolerate the same level of fragmentation and plurality in 

jurisprudential responses to issues as individual jurisprudence does. This is because, in this 

approach, the jurist (faqīh) strives to establish a logical connection and coherence between 

the derived responses to jurisprudential issues across various chapters of jurisprudence, 

similar to the connection between the components of a systematic structure. 
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 1ها و روش آنفقه اجتماع: موضوع؛ قلمرو؛ ویژگی

 الله مریجیشمس

  jibou.ac.irmari استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم)ع(، قم، ایران.

 دهیچک

تحلیلای -ها و روش بود. روش پاژوهش توصایفیهدف پژوهش حاضر بررسی فقه اجتماع از جهت قلمرو، ویژگی
تر اسات. اماا باه لحااظ رویکاردی،  بوده و نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت به فقه فردی باه لحااظ زماانی، جاوان

مورات شخصی را مطمع نظر قرار ناداده؛ بلکاه تکلیاف حیاات محایط و تر از فقه فردی بوده و تنها جنبۀ فردی و ا گسترده
کند که تکلیف مکلّف اجتماعی را هم روشن کناد. البتاه ایان باه معناای آن  محاط بر فرد را هم در نظر گرفته و تلاش می

حمایات از اجارای داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهّد به دین در نیست که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می
احکام شریعت غافل است؛ بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست، نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل نادارد. 
این رویکرد نیز، با توجه به جایگاه و نقش شیعه در حاکمیت سیاسی در ادوار تاریخی حیاات شایعه، قابال توجاه و قابال 

تواند همانند فقه فاردی باا تشاتّت و  فقه اجتماعی این است که، این رویکرد نمیهای  دفاع خواهد بود. یکی از برجستگی
هاای اساتنباطی باه کند تا میان پاساخ های فقهی به مسائل کنار بیاید. چون در این رویکرد، فقیه تلاش میتکثّر در پاسخ

یر پیوند میاان اجازای یاک مرکّاب مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، پیوند و انسجام منطقی برقرار نماید؛ نظ
 مند. نظام
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 . مقدمه1

ها حیات جمعی را برگزیدند و جامعاۀ انساانی شاکل گرفات، اندیشامندان و حکماای  از زمانی که انسان
 مسایر حرکات در آن اباداع نمایناد؛جامعه همواره سعی وافر داشته و دارند تا ابزارهای لازم را برای تسهیل 

تا حاکمان بتوانند در پرتو آن، امورات مربوط باه جامعاه و حیاات جمعای را سااماندهی کنناد. در جامعاۀ 
اسلامی، فقه یکی از ابزارهایی است که فقهاای شایعه جهات تمشایت اماور فاردی و اجتمااعی شایعیان 

بخشای و تعیاین  کای از علاوم اعتبااری، سامانعنوان ی اند؛ چه اینکه رسالت اصالی فقاه باه تأسیس نموده
کتب فقهی فقهاای »فرماید:  باره می ای در این الله خامنه تکلیف فرد در زندگی فردی و اجتماعی است. آیت

تر اسات؛ امّاا ایان  تر و دقیقطور معدل عمیق ایم، به ای که ما دیده امامیّه از لحاظ عمق، از همۀ کتب فقهی
های مختلف، در آن وجود نداشته اسات. اماام بزرگاوار، فقاه  ی مضاف( در زمینهها مباحث و گرایش )فقه

خواهاد نظاام  شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمت فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که می
د ها باشد، کشاند. ایشاان نشاان دا ها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت زندگی ملت

خواهاد یاک ملات یاا مجموعاۀ عظیمای از  خواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهای کاه می که آن کسی که می
ها را اداره کند، بایستی بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگاام آن نیااز،  ها و ملت انسان

ای را  ۀ مساائل زنادگی ماردم، نقطاههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هم تواند در زمینه به آن بدهد و نمی
 (.14/11/1191ای،  )خامنه «پاسخ بگذارد بی

هاای گساترده و عمیقای داشاته و آثاار  واقعیت این است که علمای فقه شیعه در حوزۀ فاردی، فعالیت
الاجتماع، آنچاه کاه ماورد  اند؛ اما در حوزۀ فقه اجتماعی و بالأخد فقه جای گذاشته بدیلی را از خود به بی

تر اسات. اگار  الاجتماع بسایار محساوس تظار باوده را بارآورده نکارده اسات. ایان مهام، در حاوزۀ فقاهان
ای دربارۀ علل ایان نقیصاه  الله خامنه های اخیر است. آیت هایی در این حوزه باشد، مربوط به دهه نگاره تک
نوظهاور گساترش پیادا های  که کار اصلی ماا اسات، باه زمیناه« فقه»فرماید: علّت اوّل، این است که  می

نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینهاا را 
معلوم کند؛ ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد؛ لیکن روال کار طوری بوده است کاه فاضال محقّاق 

اصلًا پول چیسات  درهام و دیناار کاه ایان هماه در کارآمد، به این قضیه نپرداخته است؛ مثل قضیۀ پول. 
اسم آنها آمده، چیست  باید به موضوع درهم و دیناار  -مثل زکات و دیات و مضاربه -ابواب مختلف فقهی 

و  -غیار از مساألۀ پاول-پرداخت و باید تکلیف آن روشن شود. خیلی راحت است اگر ما عملیات باانکی 
و آن هم قرض رَبَوی بگذاریم و دورش را خط بکشایم  آیاا جاای ایان ها را تحت عنوان قرض  گذاری ودیعه

نیست که قدری بیشتر در عمقش فرو برویم و ببینیم که آیا واقعاً قرض است یاا خیار  بسایاری از مباحاث 
حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمت قضاوت ما، حال فقهای 

شده است. البته کسای در گذشاته تقصایر نداشاته اسات، چاون قضاا و دیاات و نشده و تکلیفش معلوم ن



28     1040،  1،  شماره 1 سال،  فقه اجتماعیهای  وهشژپ 

گویناد ایان  شاوند، می حدودی نبود؛ ولی ما امروز تقصیر داریم. محقّق اردبیلی وقتی وارد بحث جهاد می
دانند که چگونه باید جهاد کنناد؛  بحث مورد احتیاج ما نیست. آن بزرگوار بیشتر از ما واقفند و خودشان می

کنند و مسألۀ جهاد را در چناد ورق بیاان  حال، مورد نیاز و ابتلایشان نبود. با این همه، لطف میا در عین ام
کنند. امروز، جهاد مورد ابتلای ما است. خود همین مسألۀ جهاد، در فقه ما روشان نیسات. بسایاری از  می

مربوط به زندگی ماردم، هماین  مسائل امر به معروف و نهی از منکر، مسائل حکومتی و بسیاری از مباحث
شود باا نظار ساریعی باه  ها شود. نمیها، مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدان مسألۀ پیوندها و تشریح

آنها نگاه کرد و خیال کنیم که حل خواهند شد. نه؛ اینها هم مثل بقیاۀ اباواب فقهای هساتند. البتاه فقهاای 
اند. برای آنها، این مسائل مطرو نبوده اسات. شایعه، حکومات  دهشیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکر

خواسته است جامعۀ سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیاار او نباوده اسات  نداشته است. فقه شیعه، نمی
که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش را از کتاب و سنّت استنباط نماید. لاذا، فقاه شایعه و 

هاای  عه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی کاه بارای ادارۀ اماور دینای یاک فارد، یاا حاداکثر دایرهکتب فقهی شی
 (.1104ای،  محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت )خامنه

ور، البته هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در عدم پرداخت فقها به فقه اجتماعی نیسات. منظا
ای که خود یکی از فقهای بزرگ این حوزه است، به صراحت اشااره دارد  الله خامنه بیان این نکته بود که آیت

که تلاش خالصانۀ فقهای شیعه، عمدتاً در عرصۀ فقه فردی بوده است. باا توجاه باه ایان واقعیات، نوشاتار 
تحلیلای و  -ریاق روش توصایفیشدن حدود و ثیور فقه اجتماعی، سعی دارد تا از ط  رو جهت روشن پیش

ای، تفاوت فقه موجود با فقه اجتماعی ماورد نظار را از حیاث موضاوع،  گیری از اسناد و آثار کتابخانه با بهره
مسأله، روش و مباحث مربوطه، مورد بررسی قرار دهد، تا به نوعی فتح بابی در این موضاوع بسایار مهام و 

 امعان نظر بیشتری به آن داشته باشند. کاربردی شده باشد و اندیشمندان این حوزه،

 . مفهوم فقه 2

های علمی جهان اسلام )شیعه و سنّی( است که علمای مذهب با تکیاه بار آن،  علم فقه یکی از علوم حوزه
کنند تکلیف مکلّفین را ساماندهی کنند. امام خمینای در کتااب  به حل مسائل مکلّفین پرداخته و تلاش می

هو قانون المعااش و المعااد، وطریاق الوصاول  لای »نویسد:  در توصیف علم فقه می« دالاجتهاد و التقلی »
تاوان  (. بنابر ایان تعریاف، علام فقاه را می16، ص1104)امام خمینی، « قرب الرب بعد العلم بالمعارف

 گونه توصیف نمود: این
دار تبیاین قاوانین و  ده( قانون زندگی دنیوی و اخروی انسان است. البته منظور این نیست که فقه، عها1
های جهان آخرت است؛ بلکه مقصود آن است که دنیا و آخرت انسان در پرتو عمل به قاوانینی اسات  سنّت

شاود، از  شود. به عبارت دیگر، انسان با پایبندی به قوانینی که در این علام بیاان می که در علم فقه تبیین می
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شود؛ چرا که سرنوشات اخاروی  ید آخرت تأمین میسازد که سعادت او در زندگی جاو خود شخصیتی می
 انسان تابعی است از متییر حیات دنیوی او.

 بعد از علم به معارف قرار دارد. ۀ( از نظر رتبه، علم فقه در مرحل6
 ( علم فقه، راه رسیدن به مقام قرب الهی است که غایت کمال انسانی است.1

، ناوع نگااه و نگارش ایشاان را باه داناش فقاه نشاان «الاسارار کشف»فرازی از نوشتۀ امام خمینی در 
قوانین بازرگ اسالام دارای ایان دو »دهد، نگاهی که در تعریف یادشده نیز نمایان است. به اعتقاد امام:  می

جنبه است که هم نظر به حیات مادی و فراهم ساختن ساازوبرگ آن دارد و هام نظار باه حیاات معناوی و 
ها در اسلام است، چنانچاه تهیاۀ ساازوبرگ  ترین دعوت حید و تقوا که بزرگسازوبرگ آن. مثلًا دعوت به تو

کااری باه نظام کشاور و حیاات اجتمااعی و اسااس  کند، در زندگانی مادی و کمک زندگانی معنوی را می
شاود،  تمدن، دخالت کامل دارد. یک توده اگر با توحید و تقوا بودند، چنانکاه روو آنهاا بازرگ و کامال می

شاود. قاانون ماالی، ماثلًا در  نیز باعظمت و زندگانی اجتماعی و سیاسی آنها نیاز باعظمات میکشور آنها 
طوری وضاع شاده کاه جنباۀ زنادگانی  اسلام که برای ادارۀ کشور و احتیاج زندگانی مادی وضع شاده، باه

هاا  لیاتکند. از این جهت، در دادن بیشتر ما کاری به زندگانی معنوی می معنوی در آن منظور است و کمک
شود، شرط شاده اسات  آن، زندگانی معنوی، تأمین و روو انسانی بزرگ می ۀواسط قصد تقرب به خدا که به

 (.116، ص1100)امام خمینی، « طور در قانون نظام و قضا و دیگر قوانین و همین
بنابراین، نگرش علم فقه صرفاً یک علم دنیوی نیست که هیچ نقش و تأثیری در سرنوشت ابدی انساان 

اند. اگر علمی ظرفیت آن را داشته باشد کاه انساان را  در جهان آخرت نداشته باشد؛ چنانکه، برخی پنداشته
ثیر دارد، پاس به چنین مقام و منزلتی برسااند، بادون شاک در سرنوشات اخاروی و ساعادت ابادی او تاأ

تواند صرفاً دانش دنیوی باشد. گفتنی است که ترسیم چنین جایگاهی برای علم فقه، باه اماام خمینای  نمی
اختصاص ندارد. فقیهان دیگر نیز محور بخاش وسایعی از قاوانین فقهای را تاأمین مصاالح اخاروی بشار 

شود. هرچند امام خمینای  یز تأمین میاند؛ به این معنا که با تحقق آن قوانین، مصالح اخروی انسان ن دانسته
العمل نشان داده و به تعیین جایگاه این دانش پرداخته اسات، و از  در برابر نگاه غزالی به فقه، از خود عکس

(. علاماه حلّای، علام فقاه را 11-0، ص1194این جهت، امام نسبت به سایر فقها ممتاز اسات )ورعای، 
تواناد  داند. وی بر این باور است که، این امر نااچیز نمی نمی جهانی منحصر در حل مسائل و مشکلات این

بر مسائل و آلام دنیوی بشر، امور خطیار  غایت امر مخلوق شریفی به نام انسان باشد و علم فقه، باید علاوه
لما بحثنا عن المناافع الدنیویاه وجادناها »نویسد:  باره می اخروی انسان را مطمع نظر قرار دهد. وی در این

الحقیقة غیر منافع، بل هی دفع آلام، فإن کان فیها شیء یستحق أن یطلاق علیاه اسام النفاع فهاو یسایر  فی
جداً، ومثل هذا الیرض لا یمکن أن یکون غایة فی حصول هذا المخلوق الشریف، خصوصاً ماع انقطاعاه 

لُاخرویة. و لما کان ذلاک و شوبه بالآلام المتضاعفة، فلابد وأن یکون الیرض شیئاً آخر مما یتعلق بالمنافع ا
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النفع من أعظم المطالب وأنفس المقاصد، لم یکن مبذولًا لکلّ أحد، بل  نما یحصل بالاستحقاق، و ذلاک 
لا یکون  لا بالعمل فی هذه الدار، المسبوق بتحصیل کیفیة العمل المشتمل علیه هذا العلام، فکاان ذلاک 

« جداً لتحصیل هذا النفع والتخلّد من العقاب الادائم من أعظم المنافع فی هذا العلم والحاجة  لیه ماسة
 (.0، ص1ق، ج1416)علامه حلّی، 

 . فقه فردی2-1

عنوان یک دانش، رویکردهای متعددی متصور است. ممکن است در عرصۀ عمل، برخای  برای علم فقه به
و مباحثاات علمای وگو  تر مورد عنایت فقها بوده و بیشتر یک صورت از آن، ماورد کااوش وگفات از آنها کم

تاوان مشااهده کارد کاه  خوبی می بین علمای فن قرار گرفته باشد. با نگاهی گذرا به تااریخ فقاه شایعه، باه
رویکرد مسلّط بین فقهای شیعه، فقه فردی بوده است. شاید این بدان جهت باشد که فقه از نظر فقیاه، علام 

شود؛ موضاوع ایان علام نیاز  لی استنباط مییل تفصیعت است که از طریق منابع و دلایبه احکام فرعی شر
ق، 1411کردن یا تخییر در انجاام و تارک اسات )شاهید اول،  افعال مکلّفان از حیث اقتضاء، انجام و ترک 

ای اشااره شاد،  اللاه خامناه (. این نگاه گروه غالب فقهای شیعه است. چنانچه در بیاناات آیت11، ص1ج
زمینۀ رفتار فردی افراد و تبیاین و تعیاین تکلیاف فاردی شایعیان حجم عظیمی از استنباطات فقهی فقها در 

تواند علل متعددی داشته باشد که انزوای تشیّع در دوران حاکمیت خلفاای اماوی و  بوده است. این امر می
تواند ازجمله آن علل باشد. به هرحال، فقه فردی بیش از صور دیگر فقه، مطمع نظر فقهاا قارار  عباسی، می
کنناد. از آنجاایی  چنان گروه زیادی از فقهای عصر حاضر همانند علمای سلف طی طریاق میداشته و هم

هاای فقاه فاردی  که موضوع بحث پژوهش حاضر پردازش این رویکرد از فقه نیست، فقط برخی از ویژگی
 شود. مرور می

 های فقه فردی . ویژگی2-1-1

شاریعت و دیان در  ۀندارد. گرچه صورت کمالی( حکومت و سیاست، نقش معناداری در این تلقی از فقه 1
شود. اما فقه و فقاهت عصر طلوع زمان ظهور امام زمان)عج( و طلوع دولت حق و عدل مهدوی نمایان می

شود. فقه و فقاهت عصر غیبت با حکومت و سیاست، گاره و پیونادی دولت حق و عدل مهدوی نمایان می
معنای آن نیسات  شود. این باه با حاکمیت سیاسی تعریف نمی نخورده است و رسالت و قلمرو فقه در پیوند

داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهد به دیان در حمایات از که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می
اجرای احکام شریعت غافل است؛ بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست نقشای محاوری در نگااه 

 گیرد. مرزهای فرآیند استنباط فقهی و قلمرو رسالت فقیه قرار می از فقهی به مسائل ندارد و برون 
( در کنار احکام فردی و مجعولات شرعی، تکلیفی و وضعی مربوط به افراد مکلّف، چیازی باه ناام 6

نیازهاای  شود؛ تا در سایۀ توجه به احکام اجتماعی، نسبت باه لاوازم و پیش تصویر نمی« احکام اجتماعی»
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نه احکام، تأملات فقهی صورت پذیرد. توضیح ماراد از احکاام اجتمااعی، در ضامن رویکارد امتثال اینگو
 دوم خواهد آمد.

( از آنجا که در این رویکرد فقهی، احکام متوجه به آحاد مکلّفین اسات و اطاعات و امتثاال احکاام، 1
نادارد؛ بناابراین، شود و فقیاه جاز اساتنباط احکاام، رساالتی برعهاده وظیفۀ فرد فرد مکلّفین محسوب می

های مختلف حیااط جمعای و ورود در های حقوقی در عرصهبندی مناسبات اجتماعی، نهادسازی صورت
هاای فقیاه شامرده های اسلامی، جزء وظایف و رساالتتیییر مناسبات اجتماعی، حسب مقاصد و ارزش

 شود. نمی
آیاد. باه ایان معناا کاه، لازم ار مایهای فقهی به مسائل، کنا( این رویکرد، با تشتّت و تکثّر در پاسخ4

های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، نظیر پیوند میاان اجازای نیست میان پاسخ
مند، پیوند و انسجام منطقی وجود داشته باشد. به تعبیر دیگار، براسااس مصاالح و مفاساد  یک مرکّب نظام

لّفان وضع شده است و لازم نیسات باه نظمای منطقای و الامری، احکامی وضعی و تکلیفی برای مک نفس
سازوار میان این احکام ملتزم باشیم؛ تا کشف و درک این نظم پنهان و سازوار دیدن احکام یک بااب فقهای 
یا نظم میان ابواب احکام فقهی در دستور کار فقیه قرار گیرد. بنابراین، رسالت فقیه با استنباط مورد باه ماورد 

بخشای و ساازوار نشاان دادن ایان  کاردن، نظم پذیرد و تعهّدی به همخوان فقهی، پایان میحکم هر مسئلۀ 
متفرّد و متشتّت ندارد. این در حالی است که، در رویکرد فقه اجتماعی به جهتی به دنبال انساجام هساتند. 

ر مقاام بیناد کاه ایان تشاتّت دفقه حکومتی از آن حیث که متکفّل مدیریت کلان جامعه اسات؛ لازم مای
های اجتماعی چاون در موقعیات ای ملایم و منسجم کند و فقه نظام گونه استنباط و افتاء را در مقام تقنین به

عنوان زیربناای احکاام حقاوقی اسالام  درک و کشف ارکان و اصول نظامات اجتماعی و حوزۀ اجتماعی باه
ک آنها، این اصول و ارکاان زیربناایی است، طبعاً به دنبال احکام و فتواهای منسجمی است که بتواند به کم

 (.12، ص1190را کشف کند )واعظی، 

 . فقه اجتماعی2-2

توان تصویر کرد، فقه اجتماعی است که باا تفطّان فقهای  یکی دیگر از صوَری که با توجه به ماهیت فقه می
، محال برخی از فقهای معاصر، لباس وجود بر تن کرده و امروزه در برخی از محافال علمای و تخصصای

وگو قرار گرفته است. به تعبیر یکی از محققین، نقطۀ عزیمت این رویکرد جدید به فقه، توجاه  بحث و گفت
به این نکته است که آیا مسائل فقهی، یکسره مسائل فردی است، یا آنکه در کنار مساائل فاردی و احکاامی 

شریعت وجود دارد  آیا همچنان کاه شود، مسائل و احکامی اجتماعی نیز در  که متوجه فرد فرد مکلّفین می
گیارد  اگار پاساخ باه ایان  گیرد، جامعه نیز متعلّق احکام شرعی قارار می فرد، متعلّق حکم شرعی قرار می

تواناد موجودیات و کلیّات فقاه را نماایش  پرسش مثبت باشد؛ معنایش این است که تابلوی فقه فردی نمی
د و از محدودۀ تعیین احکام متوجه به آحاد مکلّفاین، فراتار دهد و فقه، بایستی وجه اجتماعی نیز داشته باش
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 (.19رود و فقه اجتماعی بر محور استنباط احکام اجتماعی دین شکل بگیرد )همان، ص
اةٌ »علامه طباطبایی در تفسیر قیم المیزان با توجه به برخی از آیات مثل:  دْعُونَ ِ لَاي یَاوَ لْاتَکُنْ مِانْکُمْ أُمَّ

وَاعتَصِموا بِحَبالِ »(؛ 114)آل عمران،  «نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یَ أْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَ رِ وَ یْ الْخَ 
قوا هِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّ هِ حَقَّ جِهادِهِ »(؛ 111آل عمران، ) «اللَّ ینَ وَلَا یأَنْ أَقِ »(؛ 00)حج،  «وَجاهِدوا فِي اللَّ  مُوا الادِّ

قُوا فِیهِ  معتقد است که این آیات، عموم مؤمنان را مورد خطاب خود قرار داده و تکاالیف (، 11)شوری،  «تَتَفَرَّ
کند؛ بلکه اقامۀ ایان اماور و  عنوان فرد نبوده و آنها را نسبت به آن متعهد نمی مورد نظر، متوجه افراد جامعه به

(. در توضیح کلام علاماه، 111، ص4، ج1194بایی، امتثال این اوامر متوجه جامعۀ اسلامی است )طباط
توان گفت که از نظرگاه اسلامی و با توجه به اوامر و نواهی الهی، مکلّف بر دو گوناه اسات. گااهی فارد  می

بر مکلّف فاردی، مکلّفای باه ناام جامعاه وجاود دارد و  است و گاهی جامعه و گروه اجتماعی. یعنی علاوه
شاود، مثال  است که به امتثال فارد، تکلیاف سااقط نمی« معه بما هو جامعهجا»برخی از تکالیف، متوجه 

ای داشته باشیم که همۀ افراد جامعه عادل باشند؛ ولی حکومات  تکلیف به اقامۀ عدل اجتماعی. اگر جامعه
 آنها غیراسلامی باشد، در این صورت، افراد در بُعد تکلیف اجتماعی عاصی هستند.

اعی از حیث ماهیت، تقابلی با فقه فردی ندارد؛ بلکه رویکرد یاا نگااه فقاه قابل ذکر است که فقه اجتم
اجتماعی با نگاه فقه فردی فرق دارد؛ چون در فقه اجتماعی، فقیه فقط با فرد مکلّاف ساروکار نادارد، بلکاه 

تواند دولت، نهادهاا و مؤسساات  دهد. این شخد حقوقی می شخصیت حقوقی فرد را مطمع نظر قرار می
شود، باید قابلیت تکرار داشاته باشاد؛ علاوه، فتوایی که در فقه اجتماعی صادر می تی جامعه باشد. بهو یا ح

ای نباشد که تکرار آن، باعث بروز مشکلات اجتماعی نظیر عسر و حرج نوعی یا اختلال نظاام  گونه یعنی به
تماعی انساان مسالمان خواهد زندگی اج (. فقه اجتماعی، یعنی فقهی که می40، ص1411گردد )ارسطا، 

 و مکلّف را مورد بررسی قرار دهد و احکام و قوانین الهی را در عرصۀ زندگی اجتماعی بشر مشخد کند.
نظرات متعددی در میان محققین وجود دارد. یکای از محققاین ایان  دربارۀ تعریف فقه اجتماعی، نقطه

باورند که، فقاه اجتمااعی بخشای از فقاه، نویسد: گروه نخست بر این  بندی، اینگونه می حوزه در یک دسته
معرفی شده که موضوع آن جامعه است، نه فرد. درواقع در این نوع نگاه، باه فقهای کاه موضاوع آن جامعاه 

شاود.  باشد و مکلّف آن، فرد معیّن و مشخصی نباشد؛ بلکه جامعه و اجتماع باشد، فقه اجتماعی گفتاه می
 ه تقسیم شده اسات: فقاه اجتمااعی عاام و فقاه اجتمااعی خااص.فقه اجتماعی در این دیدگاه، به دو دست

دهاد و در مقابال، فقاه  فقه اجتماعی عام، احکام مربوط به جامعۀ بشری را مورد مطالعه و بررسی قارار می
دهاد. گاروه دیگار، فقاه  اجتماعی خاص، احکام مربوط باه جامعاۀ مسالمانان را ماورد مطالعاه قارار می

کنند و در این تقسیم، گاهی مکلّف، فارد و  دو نوع مکلّف وجود دارد، تقسیم میاجتماعی را براساس اینکه 
شاود. در فقاه  گاهی جامعه است. طبق این دیدگاه نیز، فقه اجتماعی به دو قسام عاام و خااص تقسایم می

شاود؛ یعنای فقاه نظاام اقتصاادی، سیاسای،  اجتماعی عام از دیدگاه دوم، اجتماع به معنی عاام گرفتاه می
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شاوند. در فقاه اجتمااعی خااص  تربیت و فقه نظام فرهنگی، همه در فقه اجتماعی عام تعریف می و   تعلیم
و تربیات و فقاه نظاام سیاسات مادنظر نیسات؛ بلکاه فقاه رواباط  طبق رویکرد دوم، دیگر فقه نظام تعلیم 

 اجتماعی مورد توجه است.
جتمااعی و بررسای آن از دیادگاه کالان، تر در نظر گرفتن حوزۀ فقه ا دیدگاه سوم این است که، با وسیع

توان همۀ مسائل فقهی را که برای جامعه، آثار و کارکردی دارند، در حوزۀ فقاه اجتمااعی تعریاف کارد.  می
هاایی اجتمااعی باا  ازمنکار، عبادت معروف و نهی برای مثال، بحث نمااز جمعاه، نمااز جماعات، امرباه

خستین قدم برای تعریف فقه اجتماعی دانسات؛ اماا در ایان توان ن کارکردهایی اجتماعی هستند. این را می
دیدگاه کلان، قسم دوم و سومی نیز وجود دارد. قسم دوم در حوزۀ تعریف فقه اجتماعی، مساائل اجتمااعی 

شده در درون جامعه هستند. فقیه بایاد باا هماان سابک اجتهااد جاواهری، براسااس  و فقهی جدید متولد 
به شرایط زمانی و مکانی، به مباحث مولاد جامعاه پاساخی مناساب دهاد. دو  های فقهی، با توجه استنباط

اناد، در اینجاا بسایار حاائز اهمیات هساتند.  عامل زمان و مکان، که امام خمینی نیز به آنهاا اشااره فرموده
گیرند، شرایط زماانی و مکاانی بایاد  درواقع، وقتی مسائل فقهی جدید مورد کاوش و استنباط فقهی قرار می

توان به فقه و ورزش، فقاه و شاادی یاا فقاه و هنار  شود، دخیل باشند. برای مثال، می فتوایی که صادر می در
ای ورزش برای سالامت اجتمااعی  های همگانی چه حکمی دارند  اگر در جامعه اشاره کرد. اینکه ورزش

ین، مبااحثی از ایان توان حکم بر وجاوب آن ورزش بارای جامعاه داد  بناابرا آن جامعه مفید باشد، آیا می
 (.1190؛ عباسی، 1191گیرند )ربانی،  قبیل، جزء قسم دوم فقه اجتماعی قرار می

 های فقه اجتماعی . ویژگی2-2-1

های منحصربه خاود اسات؛ کاه توجاه باه ایان خصوصایات  فقه اجتماعی همانند فقه فردی دارای ویژگی
اعتقااد برخای از محققاین معاصار، ایان رویکارد تر کند. به  تواند ماهیت این رویکرد را برای ما روشن می

هایی است که ویژگی نخست آن، هادف اسات و در فقاه اجتمااعی، هادف، تنظایم حیاات  دارای ویژگی
باشد. ویژگی دوم فقه اجتماعی، در نگاه آن به مکلّفین است. ساه مکلّاف  اجتماعی در پرتو تعالیم دینی می

شاود؛ کاه علاماه طباطباایی  دوم، جامعه محساوب می در این بخش وجود دارد؛ نخست شهروند و بخش
جامعه را وجود مستقلی از اعضاء دانسته، و مکلّف سوم نیز، دولت است. شایان ذکر است کاه کارآمادی، 
دارای چهار عنصر انسجام، پاسخگویی به نیازهای زماان، ساهولت و عادم شااذ باودن در میاان آراء فقهاا 

تاوانیم موضاوعات را در حالات انفارادی در نظار بگیاریم؛  ما نمی است. برای استخراج نظامات اسلامی،
دهاد را دنباال و آن  صورت تدریجی رم می بلکه باید موضوعات را برمبنای تکرار در نظر گرفته و اثری که به

را کنترل کنیم. بالأخره سومین ویژگی نیز، تدبیر در موضوعات اجتماعی است؛ به این معنا کاه موضاوعات 
تااوان تشاخید را باه مکلّفاین واگااذار کارد. بایاد مرکاز تاادبیر و  یازمناد تادبیر هساتند و نمیاجتمااعی ن

سازماندهی با برخورداری از قوۀ اجرایی، نظامات استخراجی را به نحو مطلوبی در جامعۀ اسلامی به اجارا 
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(. حقیقات 20، ص1411های اجرایی مارتبط اسات )ارساطا،  نامه گذارد و این، نیازمند وضع قانون و آیین
های فقاه  خوبی شناسایی کنیم که آن را با ویژگی های فقه اجتماعی را به توانیم ویژگی این است که زمانی می

فردی مقایسه نماییم؛ تا توانمندی و ویژگی فقه اجتماعی آشکار گردد. همانطور کاه در اثناای بحاث اشااره 
، نقشی محاوری در ایان نگااه فقهای باه های فقه فردی این بود که حکومت و سیاست شد، یکی از ویژگی

های  مسائل نداشته است. این در حالی است که در فقه اجتمااعی، حکومات و سیاسات یکای از موضاوع
اصلی و بنیادی است؛ چون بدون توجه به حکومت و یا سازوکار اجرایی در زندگی جمعی از منظار شارع، 

 فقه اجتماعی به رشتۀ تحریر در نخواهد آمد.
بندی مناساابات اجتماااعی،  هااای فقااه اجتماااعی ایاان اساات کااه توجااه بااه صااورت یژگیاز دیگاار و

های مختلف حیاط جمعی و ورود در تیییار مناسابات اجتمااعی حساب های حقوقی در عرصهنهادسازی
که در فقاه فاردی،  شود. در حالی های فقیه شمرده میهای اسلامی، جزء وظایف و رسالتمقاصد و ارزش

ایف فقیه نیست؛ چون در این رویکرد فقهای، احکاام متوجاه باه آحااد مکلّفاین اسات و این البته جزء وظ
شاود و فقیاه جاز اساتنباط احکاام، رساالتی اطاعت و امتثال احکام، وظیفۀ فرد فرد مکلّفین محسوب مای

هاای فقای باه تواند همانند فقه فردی باا تشاتّت و تکثّار در پاساخ برعهده ندارد. همچنین این رویکرد نمی
آیاد، چاون در ایان رویکارد لازم نیسات  مسائل، کنار بیاید. درحالی که فقه فردی با تشتّت و تکثّر کنار می

 های استنباطی به مسائل فقهای یاک بااب و اباواب فقهای مختلاف، پیوناد و انساجام منطقایمیان پاسخ
اسااس مصاالح و مفاساد مند. به تعبیر دیگار، بر وجود داشته باشد. نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام

الامری، احکام وضعی و تکلیفی برای مکلّفان وضع شاده اسات و لازم نیسات باه نظمای منطقای و  نفس
سازوار میان این احکام ملتزم باشیم تا کشف و درک این نظم پنهان و سازوار دیدن احکام یاک بااب فقهای 

نابراین، رسالت فقیه یا استنباط مورد به ماورد یا نظم میان ابواب احکام فقهی در دستور کار فقیه قرار گیرد. ب
بخشای و ساازوار نشاان دادن ایان  پذیرد و تعهّدی به همخاوان کاردن، نظمحکم هر مسئلۀ فقهی پایان می

متفرّد و متشتت ندارد. این در حالی است که فقیه در رویکرد فقه اجتماعی به دنبال انسجام است. مثلًا فقاه 
بیند که این تشتّت در مقام اساتنباط و فّل مدیریت کلان جامعه است؛ لازم میحکومتی از آن حیث که متک

هاای اجتمااعی، چاون در موقعیات درک و ای ملایم و منسجم کند و فقه نظاام گونه افتاء را در مقام تقنین به
عنوان زیربناای احکاام حقاوقی اسالام اسات،  کشف ارکان و اصول نظامات اجتماعی و حوزۀ اجتماعی به

عاً به دنبال احکام و فتواهای منسجمی است که بتواند باه کماک آنهاا، ایان اصاول و ارکاان زیربناایی را طب
 (.12، ص1190کشف کند )واعظی، 

 . موضوع فقه اجتماعی 2-2-2

هایی را باید در نظار گرفات کاه بتواناد آن علام را از ساایر علاوم  برای شناخت و یا معرفی یک علم، مؤلفه
رو،  عنایت به اینکه فقه فردی و اجتماعی از حیث ماهیت با یکدیگر متیایر نیساتند؛ از ایان متمایز نماید. با
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باید موضوع فقه فردی و اجتماعی نیز بیان تکلیف مکلّف باشاد. باه اعتقااد برخای از فضالای حاوزۀ فقاه 
کارآماد شادن آن قطعااً نا  مضاف، اگر به فقه اجتماعی توجه نکنیم و فقط به فقه فردی عمال کنایم، نتیجاه

هساتیم؛   اسلام در حوزۀ اداره خواهد شد. حقیقت این است که در فقه اجتماعی باا چهاار مکلّاف مواجاه
بما أناه »مکلّف اول، همان فرد است که در فقه رایج هم با آن مواجه هستیم. مکلّف دوم، همین فرد است، 

عنوان  ه اسلامی( و هماین فارد باهعنوان عضوی از اعضای جامع )به« عضوً من اعضاء المجتمع الاسلامی
شهروند. مکلّف سوم، جامعه است؛ به این معنا که تکالیفی متوجه خود جامعه است. مکلّف چهاارم نیاز، 

 (.12، ص1190گیرند )واعظی،  دولت است. در فقه اجتماعی، هر چهار مکلّف مورد بررسی قرار می
وگوهای برخی اندیشامندان  در ادبیات و گفت نکتۀ مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که،

شود. در حالی که باه اعتقااد  المجتمع به یک معنا تلقی می و محققان حوزۀ فقه مضاف، فقه اجتماعی و فقه
پژوهش حاضر، این دو را نباید به یک معنا دانست؛ چون رابطۀ بین آنها عام و خااص مطلاق اسات، یعنای 

المجتمع قرار داشته باشد، اما عکس آن، ممکان اسات  واند در قلمرو فقهت ای از فقه اجتماعی می هر مسئله
هاای حیااتی مرباوط باه خاود برخاوردار  ای، از حیات ویژگی صادق نباشد. سرّش این است که هر جامعه

است. گذشته از اختلاف بین فیلسوفان اجتماعی، که برخی مثل علامه طباطباایی و شاهید مطهاری بارای 
اند. اماا  قائل هستند، دیگرانی مثل علامه مصباو یزدی وجود جامعه را اعتباری دانستهجامعه وجود مستقل 

عنوان جامعه، مسائل و قوانین مربوط به خاود را خواهاد  نظر دارند که جامعه به هر دو گروه در یک امر اتفاق
ین حقیقای بارای رغم اعتباری دانستن وجود جامعه، قائل به قاوان داشت. حتی علامه مصباو یزدی نیز علی

تاوان باه وجاود حقیقای جامعاه بااور نداشات و در  حقیقت این اسات کاه می»نویسد:  جامعه بوده و می
هاا و قشارهای مختلاف  حال، به قوانین اجتماعی، به معنای قوانین حااکم بار ارتباطاات متقابال گروه عین

د حقیقای نادارد و مفهاوم جامعه قائل بود. سرّ مطلب در این نکته نهفته اسات کاه، هرچناد جامعاه وجاو
جامعه، مفهومی است اعتباری و انتزاعی؛ اما منشأ انتزاع این مفهوم، وجود عینی خاارجی دارد و باه اعتباار 
همین منشأ انتزاع موجود در خارج است کاه قاوانین اجتمااعی، حقیقای و عینای اسات )مصاباو یازدی، 

 (.160، ص1106
آیاد،  گاه در فقه، ساخن از تکلیاف اجتمااعی باه میاان میتوان گفت که هر با توجه به نکتۀ مذکور، می

عنوان محل تجمع افاراد، متماایز باشاد. در  عنوان مجتمع، نه صرفاً به تواند از تکلیف مجتمع به سنخ آن می
توان نام فقه اجتماعی را بر آن اطلاق کرد؛ زیرا اگر چنین کنیم، گویی نام جازء را بار کال  این صورت، نمی

شاود تکلیاف افارادی را کاه در یاک جماع هساتند،  وضیح اینکه، گاهی از فقیاه خواساته میایم. ت گذاشته
مشخد کند؛ مثلًا در حوزۀ ارتباطات گروهی، خانوادگی و یا ... برای افاراد تعیاین تکلیاف کناد. در ایان 

یاا شاود کاه تکلیاف و  گیرد. اما گاهی از مجتهاد خواساته می صورت، فقیه در حوزۀ فقه اجتماعی قرار می
قانون شرع را برای جامعه بماهو جامعه، بدون در نظر گرفتن افاراد و اعضاای سااکن در آن، معایّن نمایاد. 
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تعیاین تکلیاف کناد؛ « مجتمع بماا اناه مجتماع»مثلًا دربارۀ امنیت، استقلال، بهداشت و... که مربوط به 
دید این فقه در قلمرو موضاوع و تاا تر المجتمع است. بی بنابراین، فقهی که متکفّل اینگونه مسائل باشد، فقه

 حدودی در روش، از فقه اجتماعی متمایز خواهد بود.

 . قلمرو فقه اجتماعی2-2-3

برای شناخت قلمرو فقه اجتماعی، نخست باید پیکرۀ علم فقه را شاناخت؛ تاا براسااس آن، محادودۀ فقاه 
بندی پیکرۀ علم، فقاه  لام، در تقسیماجتماعی را معیّن نمود. شهید محمدباقر صدر آن فقیه نامدار جهان اس

 کند: را به چهارگروه تقسیم می
اموال، که هم شامل اموال عمومی مانناد خاراج، انفاال، خماس و  -6عبادات با همه مصادیق آن.  -1

شود و هم اماوال خصوصای کاه در دو مبحاث اساباب شارعی تملّاک و احکاام تصارف آورده  زکات می
رفتار شخصی که در دو گروه رواباط خاانوادگی و رواباط اجتمااعی، مطارو سلوک و آداب و  -1شود.  می
آداب عمومی که مربوط به سلوک و حکومات و مساائل عماومی جامعاه از قبیال قضااوت و  -4شود.  می

(. ایشاان و 40-1، ص40تاا، ج الملل و مباحث ولایت عامه اسات )صادر، بی صلح و جنگ و روابط بین
معنای خااص یاا  معنای عام، توانایی ورود در تمام ابواب را دارد؛ اما باه قه بهبرخی از شاگردانش معتقدند ف

باشد. درحقیقات، فقاه اجتمااعی شاامل نظاماات مختلاف  همان فقه اجتماعی، ناظر به دو قسم اخیر می
 (.112، ص1199فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خواهد بود )حسینی، 
های اجتماعی بماهو اجتمااعی  را بررسی فقهی کنشبرخی از محققین عصر حاضر، که فقه اجتماعی 

الاقتصااد و... دانساته و بار ایان  التربیاه و فقه ای در کناار رشاتۀ فقه عنوان رشته دانند، فقه اجتماعی را به می
هاا و  الاداره، فقاه ارتباطاات، فقاه خاانواده و فقاه گروه الحکومه، فقه باورند که فقه فرهنگ، فقه شهری، فقه

(. باه اعتقااد 612، ص1192زجمله ابواب مهم و قابل توجه در فقاه اجتمااعی اسات )مبلیای، ها، ا فرقه
المجتمع و  پژوهش حاضر، این تلقی از فقه اجتماعی همان تلقی خااص در برابار تلقای عاامی چاون فقاه

ناار التربیه است. اگرچه بخشی از روابط اجتماعی را مورد توجه قرار داده اسات؛ اماا ایان، جزئای در ک فقه
 دهد. سایر اجزاء است که کلی به نام مجتمع را شکل می

 . روش استنباط در فقه اجتماعی2-2-4

پیش از این اشاره شد، که فقه به هرنوع و یا رویکردی که باشد، از حیاث ماهیات و چیساتی دارای حیثیات 
فقه فردی یا اجتمااعی،  مایۀ روشی در آنِ واحد خواهد بود. یعنی فقیه در هر نوع از واحدی است. طبعاً، بن

با روش عقلی و نقلی خود، احکام و تکالیف مکلّفین را استنباط نموده و چراغ راه رفتاار ماؤمنین را روشان 
کند، تا امور خود را در زندگی سامان دهند؛ خواه فردی باشد و یا اجتماعی. آنچه که فقه اجتماعی را باه  می

ن اسات کاه در فقاه اجتمااعی، فقیاه بارای اساتنباط تکلیاف کند، ایا لحاظ روشی از فقه فردی متمایز می
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بر عقل و نقل، نباید از میدان عمل و عرصاۀ اجتمااعی غافال باشاد. بایاد فضاای  اجتماعی مکلّف، علاوه
ای را کاه در آن آیاات و  اجتماعی و اوضاع و احوال عصر حضور معصوم)ع( و وضعیت اجتماعی و جامعه

ای کاه مکلّاف در آن زیسات  قرار داده و باا وضاعیت موجاود جامعاهروایات صادر شده، پیش روی خود 
 کند، مقایسه و تنقیح مناط نموده و در پرتو آن، تکلیف اجتماعی فرد و جامعه را بیان نماید.  می

تردیاد در ایان  با توجه به اینکه شهید صدر، از فقهای برجسته و پیشگام در فقه مضاف باوده اسات؛ بی
اسات کاه بایاد بارای شاناخت بهتار روش اساتنباط فقهای ایشاان، باه آثاار زمینه صاحب سبک خاصی 

اشااره « المدرساه القرآنیاه»مانده از آن نابیۀ بزرگ جهان اسلام مراجعه کرد. ایشان در آغااز کتااب  جای به
خواهید به علم برسید، باید سؤال داشته باشید؛ تا مسیر پژوهش برای شما مهیاء شود. خاود  دارد که اگر می

اش، این مسیر را طی کرده و تلاش کرده است تا روش تفسیر موضوعی خاود را کاه  ز در تحقیقات پردامنهنی
های  های خارجی، ساؤال ، در فقه جاری کند. براین اساس، از واقعیت«از حرکت از واقعیت به متن است»

اده اسات. ساید مناذر اصلی و فرعی را استخراج نموده و سپس به متن رفته و نظریۀ فقهی خاود را ساامان د
صاورت مراحال  ، روش اساتاد را به«مجتمعنا فی تراث الشهید سید محمادباقر الصادر»حکیم، در کتاب 

گانۀ ذیل خلاصه کرده است: مرحلۀ نخست؛ تعیاین موضاوع و شاناخت عناصار، اجازاء و خصااید  پنج
آوری نصاوص  عواقعی آن؛ مرحلۀ دوم، تعیین مجموعه سؤالات منظم حاول موضاوع؛ مرحلاۀ ساوم؛ جما

شاده  آوری  شده با نصوص جمع  ؛ مرحلۀ چهارم، مباحثه و محاورۀ سؤالات گردآوری«بای نحوکان»مرتبط 
و اکتشاف مجموعه مدلولات تفصیلی؛ و سرانجام در مرحلۀ پنجم، ترکیب مجموعه مادلولات تفصایلی و 

بادون شاک در عصار (. 01ق، ص1141کشف ارتباط و تنظیم آنها در ذیل مرکب نظری واحاد )حکایم، 
توانند روش ماذکور را مطماع نظار قارار داده و از طریاق آن  حاضر نیز، فقهای ما با رویکردی اجتماعی می

عنوان عضوی از اعضای جامعاه،  سراغ منابع استنباطی اسلام رفته و در پرتو آن، وظایف جامعه و فرد را به به
سردرگمی نجات داده و مسیر ساماندهی اماورات فاردی استنباط نموده و فرد و جامعۀ اسلامی را از تحیّر و 

 و اجتماعی او را هموار نمایند.

 گیری . نتیجه3

های مدبراناۀ ائماۀ  علم فقه یکی از علوم کااربردی اسالام و مکتاب اهال بیات)ع( اسات کاه باا هادایت
قهاای شایعه، باا ویژه امام باقر و امام صادق)ع( شکل گرفته و در عصر غیبت نیز به وسیلۀ ف معصوم)ع(، به

گیری از تراث اهل بیت)ع( توسعه و عمق یافته است. این فقه هزارساله، اگرچه در برخی از رویکردهاا  بهره
بسیار عمیق و دقیق طی طریق نموده است؛ اما در برخی از رویکردها، یا بسیار سطحی و گذرا ماورد توجاه 

ی در این زمینه تأثیرگذار بوده اسات، خاود نیااز باه بوده و یا اساساً مورد عنایت نبوده است. اینکه چه عوامل
رو، درصدد بیان آن نبوده است. آنچه پژوهش حاضار را بار  تفحّد و کاوش مستقلی دارد که پژوهش پیش
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آن داشته کاه خاماۀ قلام را بار قرطااس تحقیاق باه رشاتۀ تحریار درآورد، اقتراحای باود در بااب یکای از 
ویژه نظاام مقادس حااکم، کاه حقیقتااً کمباود آن را در ادارۀ  شری باهرویکردهای مورد نیاز امروز جامعۀ ب

شک در بسیاری از اماور اجتمااعی و حیاات  جامعۀ شیعی ایران احساس نموده و بدون دسترسی به آن، بی
جمعی سرگردان مانده و ناچار خواهد بود از تجربیات بشری بهره گیرد؛ که این خود، قارار گارفتن در یاک 

کارگیری آن در بسیاری از موارد باا تادیّن و دیناداری در  دار است؛ چه اینکه به ردرگمی دامنهوادی تحیّر و س
 تزاحم و حتی در تعارض خواهد بود.

الاجتماع کاه ایان دو،  رو، در حقیقت اقتراحی بود در باب فقه اجتماعی و تا حادودی فقاه نوشتار پیش
در این تحقیق، نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت باه چنانچه گفته آمد، مترادف و یا به یک معنا نیستند. 

تر از فقه فاردی باوده و تنهاا جنباۀ  تر است. اما به لحاظ رویکردی، گسترده فقه فردی به لحاظ زمانی، جوان
فردی و امورات شخصی را مطمع نظر قرار نداده؛ بلکه تکلیف حیات محیط و محاط بر فرد را هام در نظار 

د که تکلیف مکلّف اجتماعی را هم روشن کند. البتاه هماانطور کاه پایش از ایان نیاز کن گرفته و تلاش می
داند یاا باه نقاش مثبات یاک اشاره شد، این به معنای آن نیست که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می

حکومت متعهّد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافال اسات؛ بلکاه باه ایان معناا اسات کاه 
سیاست، نقشی محوری در نگاه فقهی به مساائل نداشاته و بیارون از فرآیناد اساتنباط فقهای و حکومت و 

گیرد. این رویکرد نیز، با توجه به جایگاه و نقش شایعه در حاکمیات سیاسای در قلمرو رسالت فقیه قرار می
 ادوار تاریخی حیات شیعه، قابل توجه و قابل دفاع خواهد بود.

تواند همانند فقه فردی با تشاتّت و  جتماعی این است که، این رویکرد نمیهای فقه ا یکی از برجستگی
هاای کند تا میاان پاساخ های فقهی به مسائل کنار بیاید. چون در این رویکرد، فقیه تلاش میتکثّر در پاسخ

استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، پیوناد و انساجام منطقای برقارار نمایاد؛ نظیار 
مند. به تعبیر دیگر، از آنجایی کاه در اسالام براسااس مصاالح و مفاساد  وند میان اجزای یک مرکّب نظامپی

الامری، احکامی وضعی و تکلیفی برای مکلّفان وضع شده و لازم است به نظمای منطقای و ساازوار  نفس
ک باب فقهی یاا نظام میان این احکام ملتزم باشیم، تا کشف و درک این نظم پنهان و سازوار دیدن احکام ی

میان ابواب احکام فقهی در دستور کار فقیه قرار گیرد؛ بنابراین، رسالت فقیه در این رویکرد این است کاه از 
بخشی میان احکام و ساازوار نشاان دادن آنهاا، مسایر سااماندهی اماور  تشتّت و متفرّد بودن احکام با نظم

رویکرد فقه حکومتی، از آن حیث کاه متکفّال مادیریت اجتماعی و حیات گروهی را هموار سازد. مثلًا در 
بیند کاه ایان تشاتّت در مقاام اساتنباط و افتااء را در مقاام تقناین، کلان جامعه است، فقیه بر خود لازم می

های اجتمااعی، چاون در موقعیات درک و کشاف ارکاان و اصاول ای ملایم و منسجم کند. فقه نظام گونه به
عنوان زیربنای احکام حقوقی اسلام است، طبعاً باه دنباال احکاام و  ماعی بهنظامات اجتماعی و حوزۀ اجت

 فتواهای منسجمی است که بتواند به کمک آنها این اصول و ارکان زیربنایی را کشف کند.
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